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 الهام محمدي گروه انمدير

  معصومه شاعري  مسئول دفترچه
  فريبا رئوفي، مسئول دفترچه: نسب فاطمه رسوليمدير:   مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  (وقف عام) چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463تلفن چهار رقمي:   - 923پلاك  -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقلاب

  

  فارسي
ستوده، حميد اصفهاني، احسان برزگر، كمال رسوليان، هامون سـبطي، محسـن فـدايي، كـاظم كـاظمي، سـعيد        مهدي آسمي، محسن اصغري، حنيف افخمي

  هاشمي  زماني، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدمحمد  بخش گنج

  ، زبان قرآنعربي
نصرآبادي، سيدمحمدعلي  حي، مرتضي كاظم شيرودي، محمدعلي كاظميترپناهي، حسين رضايي، مجيد فاوابراهيم احمدي، نويد امساكي، ولي برجي، محمد دا

  ، مهدي نيكزادمرتضوي

  دين و زندگي
كبير، فيروز نژادنجف،  خاني، مرتضي محسني بقا، فردين سماقي، علي فضلي مد رضاييزحل، مح پور، محسن بياتي، عليرضا ذوالفقاري محمد آقاصالح، امين اسديان

  سيداحسان هندي

  روش، عمران نوري ناصر ابوالحسني، ميرحسين زاهدي، محمد طاهري، نويد مبلغي، عقيل محمدي  زبان انگليسي

 مستندسازي هاي مسئول درس  رتبه برتر گروه ويراستاري گزينشگر مسئول درس نام درس

  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي
اميرحسين بوژاني، اميرمحمد دهقان، كاظم 

  كاظمي، مرتضي منشاري
  فريبا رئوفي  پرگل رحيمي

  زاد مهدي نيك  ، زبان قرآنعربي
سيدمحمدعلي 

  مرتضوي
  ، حسين رضايي، درويشعلي ابراهيمي

  پور اسماعيل يونس
  ليلا ايزدي  فرهاد موسوي

  احمد منصوري  دين و زندگي
پور،  امين اسديان

  سيداحسان هندي
  محمد آقاصالح، سكينه گلشني

  محمدابراهيم مازني
نوشين،  عليرضا آب

  اميرحسين حيدري
  محدثه پرهيزكار

  ــــ  ــــ  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

  سپيده عرب  سپيده عرب  زبان انگليسي
  اله استيري،  رحمتلو،  سعيد آقچه

  يتمحدثه مرآ
  سپيده جلالي  وار مبينا آزاده



به ترتيب حروف الفباطراحان   

به ترتيب حروف الفبا و يراستارانو گزينشگران 
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 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »4«گزينة  - 1

  هايي كه معني نادرست دارند: واژه
  »رغبت: ميل و اراده، خواست»: «ب«در گروه 
 »شائبه: بدون آلودگي و با خلوص و صداقت، پاك، خالص بي»: «د«در گروه 

  )تركيبي، لغت، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )سردشت -كمال رسوليان(  »2« گزينة - 2
فـراق بـه معنـي : جـدايي و دوري و     «واژة  در عبارت اين گزينه، املاي »:ج« عبارت
فراغ به معني: آسايش و آسودگي و «نادرست است و بايد املاي آن به شيوة » هجران
  باشد.» رهايي

» سـت صواب به معني راسـت و در «واژة در عبارت اين گزينه نيز، املاي »: د«عبارت 
ثـواب بـه معنـي : پـاداش و اجـر و      «نادرست است و املاي صحيح آن، بايد به شكل 

  باشد.» مزد
  )تركيبي، املا، 2فارسي (  

----------------------------------------------  
 )حميد اصفهاني(  »1«گزينة  - 3

است و در مصـراع دوم بـه   » شب«در مصراع اول به معني » شام«ج) جناس همسان: 
  »سرزمين شام«معني 

كـه در بيـت مـورد نظـر بـا       مزة شـوري  -2شوق  -1دو معني دارد: » شور«د) كلمة 
  تناسب دارد.» شيرين و شكر«هاي  واژه

  »زيبارو«استعاره از » مه«ب) استعاره: 
 »آينهو زنگ «  الف) تضاد:

   )تركيبي، آرايه، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«نة گزي - 4
ها، نكتـة   توجه به پرسش منفي (استفهام انكاري) در خوانش و رسيدن به معناي بيت

خواهـد   مهمي است. در پرسش منفي، مقصود پرسنده، شنيدنِ پاسخ نيست، بلكه مي
  خبر يا امري را با تأكيد بيان كند.

هيچ پرسشـي وجـود    است، بنابراين در اين بيت» كه«برابر با » كجا»: «3«گزينة در 
  ندارد.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  اي به گرو گرفت. توان جامه برهنه نمي داز فر»: 1«گزينة 
نه سربلند توام؟ = حتماً در پيشگاه تو سربلند هستم./ نه در قطار تـوام؟=  »: 2«گزينة 

  حتماً جزء پيروان و همراهان تو هستم.
در گردن گذارد؟ = شير هرگـز از روبـاه   شير چون (چگونه) حيلة روباه را »: 4«گزينة 

  خورد. فريب نمي
  )106و  105هاي  آرايه، صفحه، 2فارسي (  

----------------------------------------------  
 )حنيف افخمي ستوده(  »1«گزينة  - 5

  4 ←زنان دم، شعله به شمع وش،پيش رخ شاهد يار، دم»: 1«گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه
  2 ←» تدريج ، اندك اندك به»: «2«گزينة 

  ».شاد و خندان نقش مسند دارند« 1 ← دايم»: 3«گزينة 

  2 ←گمان / هرگز بي»: 4«گزينة 

  )144 ، صفحةدستور، 2فارسي (  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  - 6

  مربوط به مغان و زرتشتيان) ،غانه= مغ + انه (صفت نسبي استم»: 2«گزينة 
 هاي ديگر تشريح گزينه

  شوند. تجزيه نمي» خانه«و » چغانه»: «1«گزينة 
  زمانه = زمان + ه (اسم است)»: 3«گزينة 
 كرانه= كران + ه (اسم است)»: 4«گزينة 

  )95ة ، صفحدستور ،2فارسي (  
----------------------------------------------    

 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة  - 7

ــا» كــافي«واژة »: 1«گزينــة  ــه معن ــه معنــاي » شايســته«ي در قــديم ب و امــروزه ب
  »كننده يا بي نيازكننده بس«

در قديم كارهاي قديم كارهاي مهم و دشوار بـوده امـروزه بـه    » مهمات»: «2«گزينة 
  »ابزار جنگي«معناي 
كسـي كـه در   «و امروزه بـه معنـاي   » نويسنده، كاتب«به معناي » دبير»: «4«گزينة 

 .  رود به كار مي» كند دبيرستان تدريس مي

  )106 ، صفحة، دستور2فارسي (  
----------------------------------------------    

 )سردشت -كمال رسوليان(  »4«گزينة  - 8

  شود.   دريافت مي» ستايش دورانديشي و حزم و عاقبت نگري«مفهوم  »الف«از بيت 
هاي حصين: ديوارهاي  نگري سبب امنيت و آرامش است) حصن (دورانديشي و عاقبت

  حكم و استوارم
تر از  شود. ( من كم دريافت مي» بيني كم تواضع و فروتني و خود«مفهوم  »ب«از بيت 

بيني خود را همچـون خاكسـتر    كم آن هستم كه تو را شكر بگويم) در فروتني و خود
  كرده است در مقابل خورشيد و ماه. فرض

زمانـه هـم   اسـت (حتـي روزگـار و    » اطاعت محض و تسليم بودن« ،»ج«مفهوم بيت 
  )  .مطيع امر تو هستند

است (آگاه باش تا نسبت بـه دشـمن غفلـت    » توصيه به هوشياري« ،»د«مفهوم بيت 
  تركيبي)، مفهوم، 2فارسي (  ).نكني و هميشه هوشيار و بيدار باشي

----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »2«گزينة  - 9

، در برابرتابناكي و زيبايي شاهدان ابراهيم گلستان كرد خداوند آتش را برمعناي بيت: 
  شود. سوزد و گرفتار آتش عشق مي زميني، مانند دانة اسفندي مي

مفهوم مشترك سه گزينة ديگر: تقدير و سرنوشت همگان در دستان توانـاي خداونـد   
 است و بس.

  )10 ، صفحةمفهوم ،2فارسي (  
 ----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(  »2«گزينة  -10

است امـا مفهـوم بيـت    » بودن نگري و به فكر آينده آينده«مفهوم عبارت صورت سؤال 
  ) 122و  121هاي  ه، صفحمفهوم، 2فارسي (است. » آينده رهاكردن«، »4و  3، 1«هاي  گزينه

 2فارسي
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 كاظم كاظمي)(  »2«گزينة  -11

 .از معاني هژير نيست» شجاع«

  )تركيبي، لغت ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة  -12

  است.» طبع«نادرست است كه صحيح آن » تبع«املاي 
 طبع: سرشت/ تبَع: پيروي، نتيجه

  )تركيبي، املا ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 رامسر) -احسان برزگر(  »3« گزينة -13

حمـد بـن زيـد    مارزيابي شتابزده: جلال آل احمد/ تفسير سورة يوسف (ع): احمد بن 
الخير/ سـمفوني پـنجم    طوسي/ اسرارالتوحيد: محمدبن منور دربارة شيخ ابوسعيد ابي

  جنوب: نزار قباني
 توجه: به جزئيات نام و عنوان كتاب دقت كنيد. 

  )تركيبي ات،، تاريخ ادبي1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -14

هـاي سـجع نيسـتند، زيـرا در پايـان دو جملـة        جـا واژه  در ايـن » گزَيده«و » گزُيده«
  اند. درپي نيامده پي

  هاي ديگر تشريح گزينه
 -1تند؛ زيـرا:  هاي سجع هس واژه» كريم ،متين«و » حساب شمار، بي بي»: «2«گزينة 

  درپي هستند. هاي غيرتكراري دو جملة پي آخرين واژه -2وزن يكسان دارند. 
هـاي سـجع    واژه» نشـين  در كمين و گوشـه «و » فضيلت، ديانت، امانت»: «3«گزينة 

هاي غيرتكراري  آخرين واژه -2اند.  مشترك تر) (و بيش در حرف آخر -1هستند؛ زيرا: 
  درپي هستند. هاي پي جمله
در پـي هسـتند و در حـرف     هاي دو جملة پي آخرين واژه» ورزد و بلرزد»: «4«نة گزي

  .مشترك هستند») َ د-«آخر (گذشته از شناسة 
  )تركيبي، آرايه، 1فارسي (  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »1«گزينة  -15

  تشبيه: خون شفق و تيغ زبان
  مجاز: زبان مجاز از سخن

زدن(قرارگـرفتن خورشـيد در شـفق) را     حسن تعليـل: شـاعر دليـل در خـون غوطـه     
، »خون شـفق «زباني) دانسته است./ استعاره و تشخيص گفتن و چرب بازي (سخن  زبان

  »بازي مهر زبان«
به كاررفته اسـت و آرايـة ايهـام    » خورشيد«در اين بيت فقط در معناي » مهر«نكته: 
   )تركيبي، آرايه، 1فارسي (   سازد. نمي

 )تبريز -مهدي آسمي(  »3«گزينة  -16
پـوش [اسـت]، وز    بـه داغ ماتمـت نيلـي    (نهـاد)  اي [كسـي كـه] كعبـه   »: 3«گزينة 
  ات فرات در جوش و خروش (مسند) است. تشنگي

  هاي ديگر تشريح گزينه
گـواهي (مفعـول)    ،برنا و پير (گروه نهادي)، ناگزير (قيد)، بـر آن محضـر  »: 1«گزينة 

  (فعل)نوشتند. 
اليـه) شـد (= رفـت)/ نكتـه:      جانِ  (نهـاد) آن (صـفت) سـوخته (مضـاف    »: 2«گزينة 

  است.(پروانه)  و معادل اسم صفت جانشين موصوف شده» سوخته«
  اليه) است.  اين (نهاد) مرهم (مسند) عاشق (مضاف»: 4«گزينة 

  )تركيبي، دستور، 2فارسي (  
----------------------------------------------  

 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »2«ينة گز -17
  ».جا هر«فلك) /  گردنده، دو تركيب وصفي وجود دارد: مقلوب (»2«در گزينة 

  كرد.درنگ بايد  توجه در خوانش مصراع چهارم، پس از ضمير آن، مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مسند» مردمك چشم نگاري«و » به كاري»: «1«گزينة 
» مردمك چشـم «، »روي زمين«/ مفعول» قدم« ←هرجا قدم [را] نهي »: 3«گزينة 

  هاي اضافي هستند. تركيب» چشم نگار«و 
جملـة  »/ بـوده اسـت  (نهـاد)   ي ليل و نهارپيش از من و تو «جملة اول:  »:4«گزينة 
  تـو «شـدة جملـة سـوم:     مرتب»/ نيز به كاري بوده است(نهاد)   گردنده فلك«دوم: 

مردمك چشـم نگـاري   (نهاد)،  آن»/ «يهـروي زمين قـدم نـبر هـرجـا كـه (نهاد) 
  .»بوده است

  )تركيبي، دستور ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  -18
كـه غربـت و   اسـت  ، ايـن  »4«معني و مفهوم مشترك مفهوم صورت سؤال و گزينـة  

  دوري از وطن باعث عزّت و شهرت شاعر شده است.
  هاي ديگر تشريح گزينه

است و اين كـه شـاعر   » پرستي وطن«در ستايش » 2و  1«هاي  مفهوم بيت در گزينه
  تواند از وطن دل بكند. نمي

سيمايي يعني معشوق پاكي در دل داشـته باشـد جـان او     اگر انسان، آينه»: 3«گزينة 
 كند.) كند (احساس تنهايي نمي تلخي غربت را احساس نمي

  )45 ، صفحةهوممف ،1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -نرگس موسوي(  »3«گزينة  -19
نيك بر افـراد بـد، (مصـاحبت     نشين همتأثير »: 3«مفهوم بيت صورت سؤال و گزينة 

  كند. نيكان)، افراد بد را هدايت مي
  هاي ديگر تشريح گزينه

  يري ندارد.مصاحبت افراد نيك در بدان تأث »:1«گزينة 
  نشيني با بدان براي نيكان دشوار است. مصاحبت و هم»: 2«گزينة 
 نشين بد. توصيه به دوري از بدان/ تأثير هم»: 4«گزينة 

  )119 ، صفحةمفهوم، 1فارسي (  
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »4«گزينة  -20
به دنبال نگاه تازه به هستي است و اين مفهـوم دقيقـاً    هرآندره ژيد در نگاه خود هموا

  در عبارت شعري سهراب سپهري در اين گزينه نهفته است.
مفهوم از نگاه و دريچـة عاشـق   » 2«، مفهوم آسودگي و رفاه، در گزينة »1«در گزينة 

 مفهوم نيستي و مرگ نهفته است.» 3«همه چيز زيباست و در گزينة 

 )143ة صفح، مفهوم، 1فارسي (  

 1فارسي
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 بجنورد) -محمد داورپناهي(  »4«گزينة  -21

لمـن يقتـل فـي سـبيل     «) / 3و  2هاي مرده نگوييد (رد گزينه »:لا تقولوا ... أموات«
بلكـه   »:بل أحياء«ها) /  شوند (رد ساير گزينه به كساني كه در راه خدا كشته مي »:االله

  )3و  1هاي گزينه دانيد (رد ولي شما نمي»: ولكن لا تشعرون«اند /  زنده
  )ترجمه(
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »2« گزينة -22

بـراي  : »الحمـيم لصـديقي  «همـواره /  »: دائمـاً «/  )4 ةگزين كنم (رد ذكر مي»: أذكرُ«
/  )3و1 هاي ههايي را كه (رد گزين : بهترين ويژگي»فاتصاوخير م« ام/ صميميدوست 

»3و1 هاي ذكر شود (رد گزينه »:تذُكرَ«) / 4 ة: دوست دارم (رد گزين»احُب(  
  )ترجمه(  

----------------------------------------------  

 حسين رضايي)(  »4« گزينة -23

هـاي   روغـن : »ةالزيّـوت المنتشـر  / « )3و  2هـاي   ه(رد گزين ـ اس ـ، چـه ب شايد»: ربما«
 بر بدن پرندگان آبـي : »المائيةالطيّور  علي جسم«/  )3و  1هاي  ه(رد گزينشده  پخش

/  »)3و  2«هـاي   (رد گزينـه  راهنمـايي كـرده باشـد    »:دلَّت ... علـي « / )3 ة(رد گزين
تحـت تـأثير ... قـرار    كه  :»لاتتأثرّ بـ«/  )2ة (رد گزينهايي  توليد لباس: »ألبسةإنتاج «

   )3و  1هاي  ه(رد گزين گيرد نمي
  )ترجمه(  

---------------------------------------------- 

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »3« گزينة -24

كـان  «استاد معروفي/ »: اسُتاذ مشهور) / «4و  1هاي  داشتم (رد گزينه»: كان عندي«
محاضـراته  «ايـراد كنـد /   »: أن يلقـي ) / «2و  1هـاي   توانسـت (رد گزينـه   مي»: يقدر

بـأكثر مـن ثـلاث لغـات     ) / «2و  1ي هـا  اش (رد گزينه هاي علمي سخنراني»: العلمية
 )2المللي (رد گزينة  به بيش از سه زبان بين»: عالمية

  )ترجمه(  
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2« گزينة -25

بـراي بـار   »: ة المئـة للمـرّ ) / «4و  3هـاي   وقتي شكست خوردم (رد گزينه»: لما فشلت«
ام (رد  نيافتـه »: لـَم أجـد  «اعتقـاد دارم /  »: أعتقـد «گفتم / »: قلُت) / «1زينة صدم (رد گ

  )3مناسبي براي موفقّيت (رد گزينة  شيوة»: للنجّاحطريقة مناسبة ) / «3و  1هاي  گزينه
  )ترجمه(  

---------------------------------------------- 

  )حسين رضايي(  »3« گزينة -26
كـه   فـرا گـرفتيم  هـايي را   از آموزگاران فاضلِ خـود درس : »3«ترجمة صحيح گزينة 

  فراموش نخواهيم كرد!در زندگيمان را  ها) ها (درس آنهرگز 
  (ترجمه)  

  )ابهر -ولي برجي(  »2« گزينة -27
 رفتـه  كـار  بـه  »كانَ«فعل ناقص  همراه كه است فعل مضارع »أظَُنُّ« ،»2« در گزينة

ترجمـة صـحيح:    بعيد؛ ماضي نه شود، ترجمه استمراري ماضي صورت به بايد و است
  »پنداشتم! مي كيلومتر شصت اينجا تا دوستم شهر از را فاصله«

  )ترجمه(   
----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »3« گزينة -28

»: انبـار / «)1 ةگزين ـ (ردالسوداء الغيمة من »: از ابر سياه/ « )4 ةگزين (ردإن »: اگر«
ستُصـبح  »: خواهـد شـد  «الأرض / »: زمـين «ينـزل /  »: ببـارد / «)2 ةگزين ـ (ردالمطر 

 ةمخضرّ»: سرسبز) / «4 ة(ستَصيرُ)، سوف تُصبح (رد گزين

 )ترجمه(  

  :درك مطلبمتنةترجم
اسـت كـه    از چيزهايياست و  طور كلي بهصفات  نيتر و از زشت قتيحق همان نگفتن دروغ

 ينبـو  ثي ـو احاد مياز متون قـرآن كـر   بسيارياست.  آن را حرام كردهمتعال منزهّ و خداوند 
 يمنافقـان  يهـا  يژگ ـيو آن از. كرده اسـت  يآن نه از كه آن را حرام كرده و وارد شده فيشر

اـ  يبـرا  امتيدر روز ق را ها نوع مجازات نيتر متعال سختمنزهّ و است كه خداوند  آمـاده   نآن
و آسـيب   مردم نيفساد در بايجاد از جمله: منجر به  ،ددار ياديز يامدهايپ دروغ كرده است.

  .كند يم ضعيففرد را  مانيو ا شود ميآن رساندن به جامعه و گسترش فساد اخلاقي در 
مجازات دروغ آشنايي با  ، از جمله:رهايي يابد ييمختلف از دروغگو يها با روش ديبا انسان

آنـان   راستگويي بهدادن  اديو  رزندانفي كوين تيآن نزد خداوند متعال، ترب كردنو حرام 
  .آن تياهم ي وراست يها لتينشر دادن  فض و

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3« گزينة  -29

  نادرست است.» كنند! متون اسلامي فقط منافقان را از دروغ نهي مي«
  گريد يها نهيگز حيتشر
آن از  ةليوس ـ هان بكه انس يي استها راه از يراست يها لتيفض آشنايي با»: «1« نةيگز
   (صحيح) !»ابدي يم ييغ رهاودر
 ها مجازات نيدتريها با شد آن منافقان است و هاي ويژگيدروغ گفتن از «»: 2« نةيگز

  )صحيح( !»رو خواهند شد روبه
  (صحيح) !» در جامعه است ينشر دادن فساد اخلاق ،از عواقب دروغ«»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  
 ----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »2«گزينة  -30

  ؟نيستهاي رهايي از دروغ  كدام مورد از راه
  اين كه انسان بفهمد دروغگويان همان منافقان هستند! (نادرست)

  گريد يها نهيگز حيتشر
  (صحيح) » هشدار دادن دربارة مجازات دروغ!«»: 1« نةيگز
    (صحيح)» دوري هميشگي از دروغ را بياموزيم! ،زندان خوداين كه به فر«»: 3« نةيگز
  (صحيح)» سخن گفتن از فوايد راستي و سرنوشت راستگويان!«»: 4« نةيگز

  )درك مطلب(  

 2و  1 عربي، زبان قرآن
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4« گزينة -31

هـا چيـزي اسـت كـه      (بر حذر باش، در برخي دروغ»: 4«عبارت داده شده در گزينة 
  فاهيم موجود در متن، دور است. دهد!) از م خبر از حقيقت مي

  گريد يها نهيگز حيتشر
گويـد و هرگـاه وعـده دهـد، خـلاف       هرگاه منافق حرف بزنـد، دروغ مـي  »: 1« نةيگز
  كند!  مي
  از دروغ اجتناب كنيد! چرا كه آن دري از درهاي آتش است!»: 2« نةيگز
 كند!كه دروغ را ترك  يابد تا اين اي طعم ايمان را نمي بنده»: 3« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »4« گزينة -32

  گريد يها نهيگز حيتشر
زيرا اين فعـل از بـاب تفعيـل اسـت و      .است نادرست» له حرفان زائدان«»: 1«گزينة 
            يك حرف زائد دارد.فقط 

مفعـول آن  » هـا «چون ضـمير متّصـل    .است تنادرس» ليس له مفعول«»: 2«گزينة 
  است.

 و مفعـول » االله: «آن فاعل .است نادرست »»اللهّ«و مفعوله: » ها«فاعله: «»: 3«گزينة 
 است. »ها«ضمير : آن

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )محمدعلي كاظمي نصرآبادي(  »3« گزينة -33

  گريد يها نهيگز حيتشر
از يـك فعـل مزيـد    » المنافقين«است.   نادرست» نفقُيمأخوذ من فعل: »: «1«گزينة 

  دارد.)» مـ«ثلاثي گرفته شده است. (در ابتدايش 
  است.   نادرست ، مضاف و ...»انفاق«اسم مفعول (مأخود من مصدر »: «2«گزينة 
يـك  » ات المنـافقينَ صـف « اسـت.   نادرسـت »» صفات«و موصوفها  صفة»: «4« گزينة

 ليه تشكيل شده است.إ تركيب اضافي است كه از مضاف و مضاف

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )كامياران -مجيد فاتحي (  »2« گزينة -34

  »عالمال«چنين  هم .بيايد »تبادل«صورت  به بايد و است »تَفاعل« باب مصدر» تبَادل«
  بيايد. »العالَم«صورت  به بايد و است» دنيا« معني به عبارت اين در

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )زاد مهدي نيك(  »3« گزينة -35

گردد و بـر روي آن   تابلويي است كه در مقابل حاضران در اتاق يا سالن آويزان مي«... 
  »شود! نوشته مي

  درست است.» تخته سياه«به معني » ةالسبور«ه به ترجمه، با توج
  )مفهوم(  

 )ابهر -ولي برجي (  »2« گزينة -36

اسم تفضيل است، اما مضاف واقع نشده اسـت و پـس از آن   » أفضَل«، »2«در گزينة 
  اليه نيامده است.  مضاف

  گريد يها نهيگز حيتشر
  اليه آن است. مضاف» العلم«اسم تفضيل و مضاف است و » أنفَع»: «1«گزينة 
اليه آن است. (دقـّت   مضاف» ألوان«اسم تفضيل و مضاف است و » أكثر»: «3«گزينة 
  شود.)  اسم رنگ است و اسم تفضيل محسوب نمي» الأبيض«كنيد 
  اليه آن است. مضاف» ها«اسم تفضيل و مضاف است و ضمير » أهم»: «4«گزينة 

  قواعد اسم)(  
 ----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »2«گزينة  -37

هـا را،   فاعـل اسـت. (ترجمـه: ايـن    » طلـّاب «مفعول اسـت و  » هؤلاء«، »2«در گزينة 
  آموزاني كه در جشن مدرسه بودند، تشويق كردند!) دانش
  گريد يها نهيگز حيتشر

مفعـول  » لـّاب الطّ«، ...»آموزاني همنشيني كن كه  با دانش«طبق ترجمة »: 1«گزينة 
  است.

  مفعول جمله است.» الطّلاب»: «3«گزينة 
نائب فاعل است. (مفعول جملة معلوم كـه در جملـة مجهـول،    » الطلاّب»: «4«گزينة 

ه  »لا ينسـي «شـود) دقـّت كنيـد از مجهـول بـودن فعـل        جايگزين فاعل مي ، متوجـ
  فاعل ندارد.قطعاً شويم كه  مي

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 )بجنورد -محمد داورپناهي(  »4« گزينة -38

توانـد بـه صـورت مضـارع ترجمـه       بعد از ادات شرط (إن) مي »استمعت«فعل ماضي 
  بري! شود: اگر به سخن سخنران خوب گوش بدهي، از آن بسيار سود مي

  گريد يها نهيگز حيتشر
  ل است.فعل ماضي از باب تفع» تغير»: «1«گزينة 
دلالت بر ماضي منفي دارد. (دقّت كنيـد در ابتـداي عبـارت،    » لم يعرف»: «2«گزينة 

  »!)إنْ«داريم، نه » إنَّ«
  فعل ماضي است.» جلس»: «3«گزينة 

  )قواعد فعل(  
----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »3« گزينة -39

(نام يك شخص) و معرفه هسـتند. در سـاير   اسم علم » حامد و أحمد«در اين گزينه 
نام شـخص نيسـتند و اسـم علـم     » ، وحيد، حسن و محمودصادق ،محسن«گزينه ها 

  شوند. محسوب نمي
  )قواعد اسم(    

----------------------------------------------  
 )حسين رضايي(  »4« گزينة -40

از فعـل مضـارع قـرار     آيد، بلكـه قبـل   براي منفي كردن بر سر فعل ماضي  نمي» لَم«
  »لعبوالم ي ...كان «يا  »  لعبوا ... كانما « گيرد؛ شكل صحيح آن: مي
  قواعد فعل)(      
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 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -41
مؤيد قدرت خداوند در آفرينش مجدد انسان و ...» بلكه سر انگشتان آنان «آية شريفه 

خلق اثر انگشت انسـان سـخن   « ةچون دربار ؛داردسابقه  اشاره به ذكر نكات علمي بي
   »ها اثر انگشتي متفاوت دارند. گويد كه همة انسان مي
مؤيـد برابـري زن و مـرد و    » كنـد.  را ضـايع نمـي  مـرد و زنـي   عمل هيچ « ةشريف ةآي

يعنـي تأثيرناپـذيري از   قـرآن  محتـوايي  اعجاز  ةآن دو است كه دربار منزلتيكساني 
  ها) گزينه صحيح بودن قسمت دوم همةليت است. (عقايد دوران جاه

ون بمثله ...: تقل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأ« ةشريف  آية
را   تواننـد هماننـد آن   بگو: اگر تمامي انس و جن جمع شوند تا همانند قرآن را بياورند، نمي

اي هماننـد آن (رد   اسـت نـه سـوره   تحدي قرآن براي آوردن مثل قـرآن   ةدربار...» بياورند 
  )42و  41، 38هاي  ، صفحه3، درس 2(دين و زندگي   .»)2و  1«هاي  گزينه

---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »4«گزينة  -42
رم از طرف كساني كـه منافعشـان در   پيامبر اك» االلهَ يعصمك من الناسو «در عبارت 

تهديـد مـردم از   » إنَّ االله لا يهدي القوم الكافرين«شوند و عبارت  د تهديد ميخطر بو
  )68 ، صفحة5، درس 2(دين و زندگي   مبتلا شدن به كفر است.

---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -43
باشـند و وجـود     داشـته  كه پيامبران بايد در دوري از گناهان عصمت و توانمنـدي  اين

االلهُ اَعلـم حيـثُ   «دهـد، در آيـة    اين امر را فقط خداوند در درون افراد تشـخيص مـي  
جعلُ رسالتَهبيت پيامبر اسلام  تأكيد شده است. ارادة خداوند مبني بر عصمت اهل » ي

لـرجّس  إنَّما يريد االلهُ ليذهب عـنكم ا «(ص) از هرگونه پليدي و ناپاكي در آية تطهير: 
  تأكيد شده است.» اهل البيت و يطهركَُم تطهيراً

  )70و  54هاي  صفحه، 5و  4هاي  ، درس2(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )قم -زحل  عليرضا ذوالفقاري(  »2«گزينة  -44
وهگين هنگامي كه وحي پيامبر (ص) فـرود آمـد، آواي انـد   «فرمايد:  امام علي (ع) مي

شيطان را شنيدم. گفتم: اي پيامبر خدا، اين فرياد اندوهناك چيست؟ پاسخ داد: ايـن  
در سـورة  » شيطان است كه از پرستش خود نااميد (نفـي فعـل يرجـوا) شـده اسـت.     

لقـد  «اسـت  نيكويي  قخوانيم قطعاً براي شما در رسول خدا سرمش مي 21احزاب آية 
ي كسي كه به خداوند و روز رسـتاخيز اميـد   برا» حسنة ةكان لكم في رسول االله اسو
  )79و  75هاي  ه، صفح6، درس 2(دين و زندگي   كند. دارد و خدا را بسيار ياد مي

---------------------------------------------- 

 )بقا رضاييمحمد (  »4«گزينة  -45
ان مـأمور  م الناس علي قـدر عقـولهم: مـا پيـامبر    لإنا معاشر الانبيا امُرنا ان نك«حديث 

بـه رشـد تـدريجي سـطح فكـر      » ايم كه با مردم به اندازة عقلشان سخن بگوييم. شده
مردم به عنوان يكي از علل فرستادن پيامبران متعـدد (تجديـد نبـوت) اشـاره دارد و     

اسلام است  ةكنند بيانگر يكي از قوانين تنظيم» لا ضرر و لا ضرار في الاسلام«حديث 
  شود. ساز ختم نبوت مي بودن دين اسلام و زمينه و روز آمد يكه موجب پوياي

  )30و  29، 28، 25هاي  ، صفحه2، درس 2(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -46
اي مردم! رسـول خـدا   «كه امام صادق (ع) در روز عرفه و در مراسم حج فرمودند:  اين

معرفي خويش به عنوان امـام  «بيانگر » بود ... اكنون من امام هستم (ص) امام و رهبر
سخني كه امام از اصول كلي مجاهدة ايشان در راستاي ولايت ظاهري است. » بر حق

  :نيز مؤيد همين اقدام است  فرمايند مي الذهب سلسلةحديث صادق در ادامة 
  »هستممن هاي آن  هاي آن و از جمله شرط بشروطها و انا من شروطها: به شرط«

  )103 تا 101هاي  ، صفحه8، درس 2(دين و زندگي 

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -47

تـر   آن كس كه عقلش كامل« ... فرمايد:  حكم مي بن امام كاظم (ع) در كلامي به هشام
ئلا  «طبق آية » اش در دنيا و آخرت بالاتر است. است، رتبه رسلاً مبشرينَ و منذرينَ لـ

بعد الرُّسلِ: رسـولاني (را فرسـتاد كـه) بشـارت دهنـده و       حجةٌناس علي االله يكونَ لل
دهنده باشند، تا بعد از آمدن پيامبران، براي مردم در مقابـل خداونـد، دسـتاويز و     بيم

، هدف از ارسال رسـولاني بشـارت دهنـده و هشـدار دهنـده را، اتمـام       »دليلي نباشد.
  )16 ، صفحة1، درس 2زندگي (دين و   دارد. حجت با بندگان اعلام مي

---------------------------------------------- 

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -48

افراد جامعه را پشتيبان خود خواهد دانست  ةبا مشاركت در نظارت همگاني، رهبر هم
دهـد كـه    كنـد و بـه رهبـري امكـان مـي      و همبستگي اجتماعي كشـور را قـوي مـي   

  )131و  130هاي  ، صفحه10، درس 2(دين و زندگي   آورد. را به اجرا در هاي اسلامي برنامه
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »1«گزينة  -49

گاه كه انسان، اين تمايلات را اصل و اساس زنـدگي   . آنغفلت از خداستنفس، ذلت  ةريش
ايـن   ها باشد و از تمايلات الهـي خـود غافـل بمانـد     نقرار دهد و فقط در فكر رسيدن به آ

  )شود. ها نمي موجب بد بودن آن. (صرف توجه به اين تمايلات شوند تمايلات بد مي
  )143و  142هاي  ، صفحه11، درس 2(دين و زندگي 

---------------------------------------------- 

 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -50

و  بنـين الله جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكـم مـن ازواجكـم    و ا«بر اساس آية 
  »االله هم يكفرون بنعمةو  يؤمنونأفبالباطل الطيبات  منو رزقكم  ةحفد

بـه   نبايـد هاي پـاكيزه   جنس و نوادگان و فرزندان و روزي با وجود نعمت همسران هم
  )149 ، صفحة12، درس 2(دين و زندگي  هاي الهي كفر ورزيد. باطل ايمان آورد و به نعمت

  

  
 )كبير مرتضي محسني(  »2«گزينة  -51

انسـان بـاز    روييكي از آثار اعتقاد به معاد اين است كه پنجرة اميـد و روشـنايي بـه    
چنـين انسـان معتقـد     گيـرد و هـم   شود و انگيزة فعاليت و كار، زندگي را فـرا مـي   مي
ند داد خـود را از ظالمـان   كه اگر در مسير تلاش خود، ظلمي به او شود و نتواداند  مي

ها را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و اين  بستاند قطعاً در جهان ديگري خداوند آن
  دارد.  تجلي »هم يحزنون: و براي آنان غم و اندوهي نيستولا «موضوع در عبارت 

  )43و  42هاي  ، صفحه3، درس 1(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -52

آن مقـدار از آن را   ،طلبد آن كس كه تنها زندگي زودگذر را مي: «ءاسرا ةسور 18آية 
سپس دوزخ را براي او قرار خواهيم  ؛دهيم مي - كه بخواهيم و به هر كس اراده كنيم

  »داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.
كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سـعي و كوشـش    آن كس: «ءسورة اسرا 19آية 

  )17 ، صفحة1، درس 1(دين و زندگي   »كند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد.

 2دين و زندگي 

 1دين و زندگي 



 

  7: ةصفح                          دوازدهم (رياضي، تجربي، هنر، منحصراً زبان)عمومي            1400فروردين  7 نآزمو - )6( ةپروژ           
    

 )خاني علي فضلي(  »2«گزينة  -53

ت قرآن، زندگي (حيات) بعد از مـرگ (مـوت) بـه عنـوان يـك      جا كه در برخي آيا آن
يانگر نظام مرگ و زنـدگي در  شود در اصل ب جريان رايج در جهان طبيعت معرفي مي
باشـد كـه معـاد را از حالـت امـري بعيـد و        طبيعت از دلايل اثبات امكـان معـاد مـي   

» گونـه اسـت.   زنده شـدن قيامـت نيـز همـين    : «ةشريف ةسازد آي غيرممكن خارج مي
  )56و  54 هاي ه، صفح4، درس 1(دين و زندگي   استناد خوبي بر اين منظور است.

---------------------------------------------- 

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -54

و من الناس من يتخذ من دون االله انداداً يحبونهم كحـب االله  «فرمايد:  قرآن كريم مي
  )112 ، صفحة9، درس 1(دين و زندگي   »والذين آمنوا اشد حباًالله

---------------------------------------------- 

 )ديسيداحسان هن(  »1«گزينة  -55

  شنيده شدن صداي مهيب ←ناگهاني ةغافلگيركنند
  ها زنده شدن همة انسان ←ها  انسانآغاز حيات مجدد 

  حضور شاهدان و گواهان ←ثبت و ضبط اعمال 
  )77تا  75هاي  ، صفحه6، درس 1(دين و زندگي 

---------------------------------------------- 

 )كبير مرتضي محسني(  »4«گزينة  -56

هاي انسـان يعنـي    مؤيد يكي از سرمايه...» از من به من است  تر دوست نزديك«بيت 
خداوند در همـه حـال در كنـار ماسـت     بيانگر اين است كه سرشت خدا آشنا است و 

  )30 ، صفحة2، درس 1 (دين و زندگي  .انسانيعني قرب وجودي خدا به 
---------------------------------------------- 

 )خاني علي فضلي(  »2«گزينة  -57

اش پـس از مـرگ اشـاره بـه      فرمايش امام كاظم (ع) مبني بر ديدار مؤمن از خـانواده 
) فضيلت وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا دارد و ميزان اين ديدار را ميزان (كميت

  )68و   66 هاي ه، صفح5، درس 1(دين و زندگي   كند. ها مشخص مي انسان
---------------------------------------------- 

 )فردين سماقي(  »3«گزينة  -58

آينـد و بـه بهشـتيان     پس از ورود بهشتيان، فرشتگان براي استقبال به سوي آنان مي
آمديـد وارد بهشـت شـويد و بـراي هميشـه در آن       خـوش  :گويند كنند و مي سلام مي

  )85 ، صفحة7، درس 1(دين و زندگي   زندگي كنيد.
---------------------------------------------- 

 )فردين سماقي(  »3«گزينة  -59

باشـيم،   اگر در هنگام گفتن تكبير بـه بزرگـي خداونـد بـر همـه چيـز توجـه داشـته        
  هاي ديگر در نظر ما كوچك خواهند شد و به آنان توجه نخواهيم كرد. قدرت

  )125 ، صفحة10، درس 1(دين و زندگي 
---------------------------------------------- 

 )تبريز - فيروز نژادنجف(  »3«گزينة  -60

پس بايد نمـازش   شود. مسافر محسوب نمي كسي كه به قصد حرام به سفر برود اصلاً
  )131و  130هاي  ه، صفح10، درس 1(دين و زندگي   را كامل بخواند و روزه بگيرد.

  
 

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -61
 هـايم را تـا حـد    ام تا ترجمه تلاش كرده، طول بيش از بيست سالدر « جمله: ترجمة

  »ن دقيق نگه دارم.امكا
   مهم درسي ةنكت

بهتر است از زمـان ماضـي نقلـي     ،”for almost 20 years“با توجه به عبارت قيدي 
اقѧدام و کوشѧش بѧرای انجѧام «در معنـاي   ”try“چنـين بعـد از فعـل    هم .استفاده كنيم

از ”keep“ . بعـد از فعـل ربطـي    آيـد  مـي   ”to“  فعل دوم به صورت مصدر بـا ، »کار
  )گرامر(    ايم.   استفاده كرده ”exact“صفت 

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »2«گزينة  -62

ما ممكن  ،اگر هوا مناسب و خشك باشدايم،  كه بيرون از خانه هنگامي« جمله: ةترجم
  »پيدا كنيم. متنوع هاي بازي انجام دادن است وقت زيادي براي

   مهم درسي ةنكت
 ةهاي شرطي نوع يك، فعل درجمل شرطي نوع يك است. در جمله ةجمل ،اين جمله

  بــبا تركي ة ساده يا) است و جواب شرط به زمان آيندisشرط به زمان حال ساده (
  )گرامر(  شود.  نوشته مي  » + … / will / can / mayفعل  ةشكل ساد«

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -63

 قـدردان   هـا صـرفاً   بهترين چيزهـا را ندارنـد، آن    شادترين مردم لزوماً«ترجمة جمله: 
 »كه اكنون دارند، هستند.چه  آن
  مهم درسي  ةنكت

بايـد از صـفت عـالي اسـتفاده كنـيم.       ”of“ ةبا توجه به معني جملـه و حـرف اضـاف   
صورت اسـتمراري   هاست و ب فعل حالت »داشتن«در معناي  ”have“فعل  چنين هم
  )گرامر(    رود.   كار نمي هب

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -64

آمـوز   دانشكه  براي اين انتظار داشتن از كودكتان  دانم، كه مي تا جايي« جمله: ةترجم
  .»اشتباه استهايش  در نظر گرفتن تواناييموفقي باشد بدون 

  مهم درسي ةنكت
 ـ هـم  ) فعل در اول جملـه در نقـش فـاعلي   1 :دو نكته وجود دارد سؤالدر اين  شـكل   هب

“gerund” شكل مصدر با  هم به“to” بعـد از  2رود.  كار مي به (“expect”   فعـل دوم
  )گرامر(    رود. كار مي به ”to“با  به شكل مصدر

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -65

ديگر برايمـان  شود كه كنار آمـدن بـا يك ـ   او باعث مي ةطلبان رفتار انزوا«ترجمة جمله: 
  .» وجود آورده است مشكلات بسياري را به ]اين موضوع[كه  سخت باشد

  مراقبت كردن) 2  كنار آمدن) 1
  )واژگان(  خاموش كردن) 4  دور ماندن) 3

----------------------------------------------  
 )ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -66

شـده را در   منتشـر  يهـا  نسـخه  ةكتاب چنان محبوب شد كه هم نيا«جمله:  ةترجم
 »مان فروختيم. نيروز فروش آنلا نياول
  با قاعده   ،منظم )2  تاريخي )1
  )واژگان(  محبوب )4  نواز مهمان )3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -67

تـر از درك و كنتـرل درد و رنـج     اي بزرگ براي پزشك احتمالاً مسئله«ترجمة جمله: 
  .»  بيمار وجود ندارد

  هويت) 2  تأثير) 1
  )واژگان(  درد) 4  سنت) 3

2و  1زبان انگليسي 
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 )ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -68
 تر سـطح بـالا  اسـتاندارد اشـتغال،   يعوامـل اصـل   ازو آموزش  ليتحص«جمله:  ةترجم
  ».است يعالاي  جامعه ساختن و يزندگ

  موريت    أم )2  تناوب )1
  )واژگان(  عنصر )4  جامعه ) 3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »2«گزينة  -69

اس عجيبي داشـت كـه   گ را ديد، احسرِبراي اولين بار همسر گوقتي «ترجمة جمله: 
  »قبلاً او را جايي ديده است.

  عجيب) 2  رايج) 1
  )واژگان(  سالم) 4  عالي) 3

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -70

توانيد به ديگران بدهيـد عشـق و    اي كه مي ترين هديه عالينظر من  به«ترجمة جمله: 
  »ست.قيد و شرط ا پذيرش بي

  ماده) 2   ايده) 1
  )واژگان(    علم) 4  نظر) 3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -71

نـوعي از سـرگرمي را ندارنـد و    هيچ در اين روستاي كوچك كودكان « جمله: ةترجم
  .»شان كار كنند در مزرعة خانوادگي مجبورند ها آن
  مقصد )2  سرگرمي )1
  )واژگان(  جذابيت )4  امكان )3

----------------------------------------------  
 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -72

بعد از تصادف، پزشـكان مجبـور بودنـد چنـدين عمـل جراحـي روي       « جمله: ةترجم
  »جا شود. هبا ويلچر جاب بودمعلول شد و مجبور  اوانجام دهند، ولي  پاهاي او

  كردنترك  )2  فوت كردن )1
  )واژگان(  برگشتن )4  جا شدن هجاب )3

  :1درك مطلب متنةترجم
دكـورا (شـهري در   ] مـردم [شايد هيچ فردي بيش از لري گريمستد در كمك كردن بـه  

جايگزين انرژي و كاهش همگـاني رد پـاي كـربن      انواعآمريكا) در پذيرش  ةايالات متحد
هاي او، احتـرام زيـادي بـراي او     تلاش ةبه واسط ]دكورا[نقش نداشته باشد و مردم شهر 

،  ”Oneota Solar“قائــل هســتند. او در شــركت مســئوليت محــدود اونئوتــا ســولار 
“LLC”هـاي بـادي و خورشـيدي     اي ديگـر در رابطـه بـا انـرژي     منطقه ةو چندين پروژ
اي وين شـيك   انرژي منطقه ]شركت[گذاري كرد و نقشي كليدي در سازماندهي  سرمايه

)Winneshiekشت.) دا 
ها در  تغيير اقليم و اجرايي كردن آن ]معضل[هايي براي  حل گريمستد به يافتن راه ةعلاق

الَ گور و ديگر  ، شروع به خواندن آثاردايان ،كه او و همسرش در زماني 1990 ةاواسط ده
هـاي تجديـد    انـرژي  ةكردند، شروع شد. بعد از كنجكاو شدن نسبت بـه آينـد   ]محققان[

 ]اتفاق[كردند. اين تغيير اقليم و گرمايش جهاني  ةد را وقف تحقيق دربارها خو ناپذير، آن
چنين عزمشان مبني بر كاهش  ها و هم منجر به ايجاد تغييراتي بزرگ در سبك زندگي آن

  كربن شد. اثر
تغييـر  حـل معضـل   ، جامعهعنوان مالك يك بانك محلي و رهبر يك  از نظر گريمستد به

خود مبني  ةبود. او بر عقيد يكسب و كار خوب آنلاقي نبود. اقليم هرگز فقط يك تعهد اخ
اطمينـان دارد. بـه    زيسـت  محيط ]حفاظت[بر عدم وجود تضاد بين موفقيت اقتصادي و 

 ]در جهـت مثبـت  [رشد اقتصـادي از تغييـرات زيسـت محيطـي     «لري گريمستد:  ةگفت
  .»هستند.هم مرتبط  ها به دست خواهد آمد. آن به
 )طاهري محمد( »4«گزينة  -73

  »بهترين عنوان براي اين متن چيست؟«ترجمة جمله: 
  )مطلب درك (    »لري گريمستد: پدر انرژي پاك دكورا«

 )محمد طاهري( »1«گزينة  -74
از نظر معنايي بـه   »3«در پاراگراف  ”obligation“دار  كلمة زيرخط«ترجمة جمله: 

“responsibility” مطلب درك (     .»ترين است نزديك(  
----------------------------------------------  

 )محمد طاهري( »2«گزينة  -75
اي كـه در انتهـاي مـتن زيـر آن خـط       هدف نويسنده از گفتن جملـه «ترجمة جمله: 

  )مطلب درك (  »قبلي را تأييد كند.  كشيده شده است اين است كه گفتة
----------------------------------------------  

 )اهريمحمد ط( »3«گزينة  -76
  »يك از سؤالات زير جود دارد؟ در متن اطلاعات كافي براي پاسخ به كدام«ترجمة جمله: 

چيزي لري گريمستد را به تغيير اقليم و گرمـايش جهـاني علاقمنـد     كسي يا چه چه«
  )درك مطلب(     » كرد؟
  :2درك مطلب متنةترجم

هـاي   ان، شـروع هم ـادگاهميشه مهم است كه به خاطر داشته باشيم كجا به دنيا آمديم: ز
از گذشــته كنــار گذاشــته شــده اســت،  انگــار مــان. قدرشناســي مــان و والــدين معمــولي

و  نـوين هـاي مسـتلزم شـتاب، تكنولـوژي      رسد به نفع شـغل  نظر مي اي كه به قدرشناسي
هايي از زندگي كـه مـا در دنيـاي امـروزي      هاي متمركز بر آنچه پيش آيد در سبك چشم

دهي شده نيستند از دست مي رود. مهم است كه ما آن وضعيت را داريم و چندان سازمان
هاي آينده كه سرانجام همـان   هم براي نسل ،تغيير دهيم، هم براي نسل كنوني بزرگترها

هايي كه قبـل از   نقش را به عهده خواهند گرفت. ما چيزهاي بسياري براي آموختن از آن
كنيم بپرسيم. آمـوختن   ما اغلب فراموش مياند داريم، اما  ما در مسير زندگي گام برداشته

ما كمك خواهد كرد رشد نمايند و بهتر باشـند. آن   ةهاي كنوني و آيند از گذشته به نسل
هاي خانوادگي و تاريخي كه به  توانيم از طريق سنت تواند به اين معني باشد كه ما مي مي

جهـت اجتنـاب از    كنيم توانمند شـويم. ممكـن اسـت خودمـان را     فرزندانمان منتقل مي
ها پيش به  دانيم چگونه موقعيتي مشابه سال زيرا مي ،هاي جدي توانمند بيابيم ناسازگاري

دنبال كنيم (انجـام دهـيم) و بـه    ترهايمان انجام دادند را  توانيم آنچه بزرگ وجود آمد. مي
هاي بهتـري كنـيم. مهـم نيسـت چگونـه بـه آن نگـاه         انتخاب ،منظور تكرار نشدن تاريخ

هايي هستند كه داريم. به ما بسـتگي دارد كـه    ترها يكي از بهترين نعمت كنيم، بزرگ مي
ها احساس كنند كه مورد احتـرام   مان مشاركت دهيم و سبب شويم آن ها را در دنياي آن

رها) به قدرشناسي دو طرفه براي هم ديگر خواهيم تشوند. ما (و بزرگ هستند و شنيده مي
 يمنـد شـود. روش ـ   تواند هميشه بيشتر از آن بهره كه بشر مي اي است رسيد، كه اين ايده

  است.ها  و آيين تاريخ ،شان بحث در مورد ميراث خانوادگي مند شدن از تجربه براي بهره
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -77

ن شـكل نگـرش نويسـنده در مـورد     يك از موارد زيـر بـه بهتـري    كدام«ترجمة جمله: 
  »كند؟ كند را توصيف مي شته قدرشناسي مياي كه نسل كنوني ما از گذ شيوه

  )مطلب  درك(     »ناراضي«
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -78
  »هاي زير بر اساس متن صحيح است؟ يك از جمله كدام«ترجمة جمله: 

آمـد   ز پـيش تـوانيم ا  مـي ، مان دارنـد اسـتفاده كنـيم    اي كه بزرگترهاي اگر از تجربه«
  )مطلب  درك(      »مشكلات جدي جلوگيري كنيم.

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -79

اسـاس اطلاعـات داده شـده در مـتن     الات زيـر را بـر   ؤيك از س ـ كدام«ترجمة جمله: 
  »توان پاسخ داد؟ مي

  )مطلب  درك(     »چرا بهتر است از گذشته بياموزيم؟«
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -80
نسل كنـوني   هاي ديگري كه راهر مورد متن با بحثي د زياد احتمال هب«ترجمة جمله: 

 )مطلب  درك(   »يابد. ادامه مي ،بزرگترها بهره ببرد ةتواند از تجرب مي
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A
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CD
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  )پور سهام مجيدي(  »2«گزينة   -101

رابطة  ABMكنيم كه بين اضلاع مثلث  با توجه به شكل مشاهده مي

ABMˆفيثاغورس برقرار است، پس  يك  ABC و در نتيجه زاوية 090

اي بيرون از مثلث  در نقطه ABCهاي مثلث  ابراين ارتفاعزاوية باز است. بن

    اند. همرس

43

5

5

A

B
C

M

  

 )19هاي هندسي و استدلال: صفحة  ترسيم -1هندسه (

 ----------------------------------------------  

  )اميرحسين ابومحبوب(  »2«گزينة   -102

Âˆ ˆ ˆ ˆˆC B C C A     22   

ADC AD CD


    

ˆˆ ˆ ˆADB : D D A B


  1 1 1SwHÂ]nIià¾Ä»Hp   

ˆ ˆA Cˆ ˆA A ˆ ˆˆ ˆD A D C     1 12 2   

ADC AC AD


    

( ),( ) AC AD CD  1 2     

 )22و  21هاي  هاي هندسي و استدلال: صفحه ترسيم -1هندسه (

 ----------------------------------------------  

  )خاكپاش فرزانه(  »3«گزينة    -103

ها  اگر دو مثلث در يك رأس مشترك بوده و قاعدة مقابل به اين رأس آن

ها برابر با نسبت اندازة  هاي آن روي يك خط راست باشد، نسبت مساحت

  هاست، بنابراين داريم: هاي آن قاعده

A

B C

D

E  

CDE CDE

ADE AEC

S SCD
( )

S AD S
   

3 3 12 5
Zoh¶ nj SLvº KÃ¨oU   

AEC AEC

AEB ABC

S SCE
( )

S BE S
   

3 3 21 4
Zoh¶ nj SLvº KÃ¨oU   

CDE AEC CDE

AEC ABC ABC

S S S
( ),( )

S S S
     

3 3 91 2 5 4 20   

CDF

ADEB

S

S
 

9
11

Zoh¶ nj SLvº ®ÃñÿU     

 )33تا  30هاي  : صفحهقضية تالس، تشابه و كاربددهاي آن -1هندسه (

 ----------------------------------------------  

  )پور سهام مجيدي(  »2«گزينة    -104

ˆ ˆD Dˆ ˆAB || DC DF D F
  1 21 1» Jn¼¶   

AFDˆ ˆD F AF AD


   2 1 8   

FB   13 8 5   

 

BEاگر فرض كنيم  x گاه داريم: باشد، آن  

EB FB
EDC : FB || DC

EC DC


 u²IU ¾à Ãñ¤ ´Ãμ÷U   

x
x x

x
    


5 13 5 408 13   

x x   8 40 5     

 )37تا  34هاي  : صفحهقضية تالس، تشابه و كاربردهاي آن -1هندسه (

 -------------------------------------- --------  

  )نويسي مجيد محمدي(  »1«گزينة    -105

AB BF
AB || DE ABF EDF

AB BGDE DF
DE ADBG BF

BG || AD BGF DAF
AD DF

 

 


    

   




   

BG
BG    

10 50 25
12 5 12 6     

 )41تا  38هاي  صفحهقضية تالس، تشابه و كاربردهاي آن:  -1هندسه (

 1هندسه
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  )شايان عباچي(  »4«گزينة   -106

EFG : EF EG GF EF


      2 2 2 9 16 25 5  
A

H

H B

CD

E F

G  
كند،  قه را به هم وصل ميهاي دو ساق يك ذوزن خطي كه وسط طول پاره

  هاي ذوزنقه است، بنابراين داريم: ميانگين طول قاعده
AB CD

EF AB CD


    5 102   

  داريم: EFGالزاوية  از طرفي طبق روابط طولي در مثلث قائم

GH EF EG GF GH GH        
125 3 4 5    

GH   
12 242 5 5   

ABCDS GH (AB CD)     
1 1 24 10 242 2 5    

  )42و  37هاي  صفحهقضية تالس، تشابه و كاربردهاي آن:  -1هندسه (
 )65ها: صفحة  (چند ضلعي

 ----------------------------------------------  

  )علي ايماني(  »3«گزينة    -107

MN  وCP هاي نظير اضلاع  ميانهBC  وBM  در مثلثMBC  هستند
  ها در اين مثلث است، پس داريم: نقطة برخورد ميانه Oو در نتيجه 

ONC MBC MBCS S S   
1 3 186   

مشترك هستند و  BCدر قاعدة  ABCDلاع الاض و متوازي MBCمثلث 
  ها يكسان است، بنابراين داريم: طول ارتفاع وارد بر اين قاعده در آن

ABCD MBCS S   2 2 18 36     
 )67صفحة : ها چندضلعي -1هندسه (

 ----------------------------------------------  

  )خان افشين خاصه(  »4«گزينة    -108

برابر يكديگر  BCPو  ADPبا توجه به معلومات مسئلة مساحت دو مثلث 
  است. 27و مساوي 

A B

CD

h

h

P

3

6

9

2

  
اند،  بهبا هم متشا 3به  2به نسبت  PDCو  ABPهمچنين دو مثلث 

ها نيز به همان نسبت، متناسب خواهند بود. حال  هاي آن بنابراين ارتفاع
  ها داريم: توان نوشت كه از برابري آن مساحت ذوزنقه را به دو صورت مي

( ) h h h
h h

   
      

6 9 5 6 2 9 32 27 75 108 392 2 2   

h h    3 5 15¾£º p»l ÌIÿUnH     
 )68تا  65هاي  : صفحهها چندضلعي -1هندسه (

 -------------- --------------------------------  

  )پور سهام مجيدي(  »1«گزينة    -109

  شود: حاصل مي rو شعاع  Oاي به مركز  و كره، دايره Pاز تقاطع صفحة 

S r r r       2 2 264   (سطح مقطع) 64

O

A
O

  
  نمايش دهيم، داريم: Rه را با اگر شعاع كر

OO A : OA OO O A R

       2 2 2 2 36 64 100   

R 10     
 )94تا  92هاي  : صفحهتجسم فضايي -1هندسه (

 ----------------------------------------------  

  )سرژ يقيازاريان تبريزي(  »2«گزينة    -110

حول  ABCالساقين  ل حاصل از دوران مثلث متساويمطابق شكل زير، شك
اي است  رسم شده است، استوانه BCبه موازات ضلع  Aخطي كه از رأس 

  كه دو مخروط از آن كم شده است.
A

B C 
  

12

24

A

B

H

r

12
F

C  
يق رابطة فيثاغورس در مثلث شعاع قاعدة مخروط و قاعدة استوانه را از طر

AHB آوريم. به دست مي  

AB AH HB r r      2 2 2 2 2 2 213 12 25   
V ( ) ( ) r h        2 25 24 600¾ºH¼TwH ½køI¤ SeIv¶ ÌIÿUnH   

V ( ) ( ) r h ( )       21 1 1 25 12 1003 3 3ó»oh¶ ½køI¤ SeIv¶ ÌIÿUnH

    
V V (V )       2 600 200 400¾ºH¼TwH ó»oh¶ (شكل حاصل)  

 )96و  95هاي  : صفحهتجسم فضايي -1هندسه (
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